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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/02/98     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                   (    چهارم    جلسه )  ء   سبا    مبارکه  سوره    

 

 بیان آخرت در سوره سباء از حیث غیب بودن و باطن آن 

( يعَلْمَُ ما يَلجُِ فيِ 1لِلَّهِ الَّذيِ لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأْرَضِْ وَ لهَُ الحَْمْدُ فيِ الْآخرِةَِ وَ هوَُ الحْكَِيمُ الخَْبيِرُ )الحَْمْدُ 

 (2فوُرُ )الْأرَضِْ وَ ما يخَْرُجُ مِنْها وَ ما ينَْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يعَرُْجُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَ

مبارکه نمل. مفهوم آخرت با مفهوم قيامت  سوره ، مانندها به طور واضح در مورد آخرت استبرخي از سوره

شود و ناظر به بعث و حشر و جهنم و اقامه مي ،هايي دارد. قيامت ناظر به عالمي است که بعد از حيات دنياتفاوت

تر آخرت مفهوم اعم است و عاما با اين موارد همراه نيست. آخرت الزامافتد اما است که در آن اتفاق ميبهشت 

گرايي را تاثيرات آخرت ،نملمبارکه گويي باطن دنياست. سوره مبارکه روم به اين موضوع اشاره دارد. سوره  است!

 کند. گرايي يا چگونگي آن را مطرح ميهاي الهي در تحقق اين آخرتکند و سوره روم نقش دين و وعدهمطرح مي

کند. سوره سباء را در سوره مبارکه سباء بحث آخرت را به طور ويژه از حيث غيب بودن و باطن بودنش مطرح مي

گرايي را کند و ديگري شيوه آخرتگرايي را مطرح ميکه يكي آثار آخرتهاي نمل و روم مقايسه با ديگر سوره

اين سوره خيلي  کند، سوره سباء بيشتر به چيستي و ماهيت و قوانين حاکم بر آخرت اشاره دارد و آياتبيان مي

رويش گياه هاي سوره متفاوت است. مثلا اگر بخواهد از گرا است. به همين دليل نوع گفتنمحور و قانوننقانو

در اين خصوص  2مداري وجود دارد. آيه گرايي و قانونگويد و در بيانش هم غيبيبگويد از نزول آب از آسمان مي

 خيلي شاخص است.

ثقْالُ ذَرَّةٍ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ وَ رَبِّي لَتَأْتيَِنَّكُمْ عالِمِ الْغيَْبِ لا يَعْزبُُ عَنهُْ مِ وَ قالَ الَّذيِنَ کفََرُوا لا تَأتِْينَا السَّاعَةُ قلُْ بَلى

( لِيجَْزِيَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ عمَلُِوا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ لهَمُْ 3الْأرَضِْ وَ لا أَصْغرَُ منِْ ذلكَِ وَ لا أکَبَْرُ إلِاَّ فيِ کتِابٍ مبُِينٍ )

 (4مَغفِْرَةٌ وَ رزِْقٌ کرَيِمٌ )
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تر کردن رويت و نگاه انسان دهند، عميقاولين کاري که براي انسان انجام مي ،هايي که چنين وضعيتي دارندسوره

سازي و تغيير تعاريف در براي تعريف هاهستند. اين سورهبراي تقويت ديدن هاي عجيب و جالبي است. خيلي سوره

 جهت اصلاح تعاريف هستند.  ،سه و چهار سبك زندگي مفيد هستند. آيات

بيان شده است که اين بن و ريشه و ذات  ،رساندريشه کار خوبي که انسان را به جزايي ميدر اين دو آيه بن و 

 مغفرت و رزق کريم است.  ،مغفرت و رزق کريم است. اين خيلي حرف عظيمي است که بن ثواب کار خوب

باشكوهي از  يعني دريافت عالمانه رزق کریمنماند و باقي هايش يعني انسان اثري از نواقص و محدوديت مغفرت

 مغفرت و رزق کريم است.  ،حقايق داشته باشد. حقيقت بهشت يا هر جزايي که نزد خداست

کند و از انسان را به پايگاه محكمي مؤمن مي نيزاست. اين  3بن تحول و خضوع انسان در مقابل پرودگار هم آيه 

 تواند انجام دهد. داند که هر کاري را نميسويي مي

 (20صَدَّقَ علََيْهِمْ إبِلِْيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فرَيِقاً مِنَ المُْؤْمنِِينَ )وَ لَقَدْ 

رانده شد قسم خورد که همه را گمراه کند بنابراين شيطان عجيبي است. اشاره دارد به رانده شدن ابليس. وقتي  آيات

با او است. به همين دليل در جاهايي که کار زشت بن هر گمراهي در زندگي انسان نتيجه رفاقتي با ابليس و همراهي 

مثلا بگويند غيبت  آيد.، از هر گناهي بدش ميانسان اين را بدانداگر شريك او ابليس است و  ،خوردو گناه رقم مي

استايي و در و همر ا جنايتكارترين فرد روزگار همراهمثل اينكه بگويند تو ب کند!، تو را با ابليس شريك ميکردن

 ال اطاعت او هستي. ح

 (21ءٍ حفَِيظٌ )کُلِّ شَيْ  علَىوَ ما کانَ لَهُ علََيْهِمْ منِْ سُلْطانٍ إلِاَّ لِنَعْلَمَ منَْ يُؤمْنُِ بِالْآخرَِةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فيِ شَكٍّ وَ رَبُّكَ 

آيه  ،کندب شيطان خارج ميسحر و فري حيطهشود و انسان را از بن کاري که منجر به قرار گرفتن در حريم امن مي

اي سيطره داشته روي عده که ندارد اين را توان از آن استفاده کرد. ابليس قدرتاست و به عنوان يك حرز مي 21

شود و هر باشد و آنها را به تبديل وضعيت و دگرگوني وادار کند. سلطه ندارد، سلطان از بايد و نبايد شروع مي

 شود. قدرتي را شامل مي

پس  ص شود چه کسي ايمان به آخرت دارد.است که مشخ براي اين بوده ،ايماگر ابليس را قرار دادهرمايد فمي

اي ندارد و کسي که به آخرت يقين ندارد و به آن کسي که ايمان به آخرت را از خود اظهار کند، شيطان بر او سلطه
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کند و نسبت يك گزاره يقيني با آن برخورد نميکند و به عنوان با عنوان يك گزاره تعريف شده قطعي رجوع نمي

 شود.سلطان شيطان بر او اعمال مي ،به آن دچار شك است

خواستند کساني را که به آخرت ايمان دارند از کساني که درباره ابليس را بر آنان هيچ  تسلطي نبود مگر اينكه مي

 . متمايز شود، ندارندآن ترديد دارند يعني به عنوان يك گزاره قطعي و يقيني قبول 

 شود. متفاوت مي قرآنهاي هاست که با ساير بيانبن ها به دليل بيانعلت تغيير خطاب

دهند و از آنها درخواست دارند. در شان دخالت ميمربوط به کساني است که غير خدا را در زندگي 28تا  22آيات

 پردازد. ي افراد ميياباي از احتجاجات است که به عيبواقع اين موارد مجموعه

ا لَهُمْ فِيهمِا مِنْ شِركٍْ وَ ما قُلِ ادْعوُا الَّذيِنَ زَعمَْتُمْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثقْالَ ذرََّةٍ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الأْرَضِْ وَ م

 ( 22لَهُ مِنْهُمْ منِْ ظَهيِرٍ )

 .خواندن غير خدا نيت قائل هستند،ه براي غير خدا شأگويد کاين آيه کساني را مي

 ( 23 قالُوا الحْقََّ وَ هُوَ الْعَليُِّ الكَْبيِرُ )وَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعةَُ عِنْدَهُ إلِاَّ لِمنَْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عنَْ قُلُوبهِمِْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ

کنيم براي انجام کاري. اين وساطت را شفاعت د. وساطت ميمربوط به وسائط است. وسائط مفهوم وسيعي دارآيه 

. شفاعت مفهوم عامي است و استفاده از ابزار و غيب مثل ملائكه يا است گويند. شفع دو نفر شدن و همراه کردنمي

ما اينكه پياده به خانه برويد، شفيع ش گيرد. برايجزء شفاعت قرار مي شود. استفاده از جن نيزرا شامل ميشخص 

ياري کردن براي رسيدن به  شفاعتماشين.  شودکفش است و در حالتي که با ماشين بخواهيد برويد، شفيع شما مي

امكانش نبود يا برايش  ،مقصدي است در حاليكه اگر خود فرد قرار بود به تنهايي خودش اين کار را انجام دهد

حتما به  و خواهيد در چيزي را باز کنيدزماني مي مانندانات باشد يا يك مسير و راه باشد سخت بود. ممكن است امك

چگونگي برخورد با اين شفعا  ه خيلي درگير است و از مشكلاتش نيزوسيله اي نياز داريد. در دنيا انسان با اين مسئل

ن چون شفيع را پيدا نكرده است. اي ،خوردانسان به بن بست مي . خيلي از مواقفچه در دنيا و چه در آخرت است

 هاي مهم انسان در عالم است. موضوع از دغدغه
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 ( 24هُدىً أَوْ فيِ ضَلالٍ مبُِينٍ ) قُلْ مَنْ يرَزُْقُكمُْ مِنَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قلُِ اللَّهُ وَ إِنَّا أوَْ إِيَّاکمُْ لَعَلى

اي و طعام بيشتر ذائقه مانيد.زنده نمي ،و داراي مفهوم وسيعي است. اگر هوا به شما نرسد حياترزق عامل 

شويم که رزق است! را هم متوجه نمييكي  ،از هر صد تا رزقما خيلي چيزها رزق است و  امااختصاصي است 

 از رحمت است و با حيات مرتبط است.  جنس رزق

 ( 25قُلْ لا تُسْئَلُونَ عمََّا أَجْرَمنْا وَ لا نسُْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

اسمش عمل است. خواندن و شفيع گرفتن و رزق  ،است. هر بروزي که بر روي زمين داريد اين آيه در مورد عمل

 کند. داشتن و ابراز داشتن که در خودش يك چرخه ايجاد مي

 (26قُلْ يجَْمَعُ بَينَْنا رَبُّنا ثُمَّ يفَْتحَُ بَينَْنا باِلحَْقِّ وَ هُوَ الْفتََّاحُ العْلَِيمُ )

 ها و رسيدن به مقاصد است. است و مربوط به مقصدها است. باز شدن قفلاين آيه مربوط به گشايش 

 (27قُلْ أَرُونيَِ الَّذيِنَ أَلحْقَْتُمْ بهِِ شرَُکاءَ کَلاَّ بَلْ هوَُ اللَّهُ الْعزَيِزُ الحْكَِيمُ )

هايي که نسبت به هستي دارد. نوع هاي ذهني يا ذهنيتاين آيه راجع به الحاق است. راجع به شرك است و گزاره

 ادراك فرد است نسبت به اثر و فاعل. 

 ( 28وَ ما أَرْسَلْناكَ إلِاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بشَيِراً وَ نَذِيراً وَ لكنَِّ أکَْثَرَ النَّاسِ لا يعَلْمَُونَ )

 انسان را از انحرافات نجات دهد.  تااز سوي خدا آمده  ه مربوط به رسول است کهاين آي

 های وارد از ناحیه آنها سیببررسی بن زندگی و آ

و ديگري از بين  (ليه السلام)عيكي زندگي حضرت سليمان  ؛دو مدل عبرت را مطرح کرده است تا اينجا در اين آيات

 شود:رود که منجر به هدايت انسان ميهايي ميرفتن اقوام. بعد از آن به سراغ احتجاج

وجود  نيزابليس و چگونه تحت سلطه او قرار نگرفتن. انسان روي زمين هبوط کرده است و قضاهاي رانده شده  .1

ل قضاهاي رانده شده است. قضاهاي وجود دارد. او نيزانحراف و نجات و حفظ  ،دارد. در اين قضاهاي حتمي

مطرح  ،به همراه قضاهاي رانده شدهروي زمين و هدف خلقت را  ه يعني اراده خدا براي آمدن مارانده شد

يعني اينكه ايمان به آخرت را  «يومن بالاخره»شود. ايمان به آخرت ذکر مي ،هدف از خلقت ر آيات. دکندمي
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کند و رفتارهايش تجلي ايمان به آخرت است. تجلي اعتماد داشتن به حقيقتي کند و معلوم مياز خود ابراز مي

 است. 

 در اين زندگي دعا خيلي مهم است و انسان مالكيتي جزء دعا ندارد و اصلاح يا انحراف آن اهميت دارد.  .2

 گيري از اسباب. فاعت و بهرهش .3

 رزق و حيات  .4

 به جلوه در آمدن  ،بروز يا به فعليت رسيدن .5

 مقصد  .6

 ها و مشاهدات بينيهاي ذهني و ادراکي و نوع ديدن و جهانگزاره .7

 نام رسوله اي از غيب براي هدايت بواسطه .8

تي پيدا رابطه بين اين موارد خيلي جالب است. تعيين روابط خيلي مهم است. انسان در رابطه با اين موارد انحرافا

کند. اگر به انسان بگوييد که خالص زندگي يك انسان چيست و مشخص مي کند که بن آنها را در اين آياتمي

کسي خود را در اين ، خيلي اهميت دارد. هرهاگويد. بيان انحرافات بناين هشت مورد را مي ،ببينم بن آن چيست

 هشت مورد بررسي کند و ايرادهايش را پيدا کند. 

مسائل و بلاها را از سر تصادف،  کند اين است که مشكلات وقضاهاي رانده شده، مشكلي که انسان پيدا ميدر  .1

ي، ايمان به م از اين مسائل براي اين بوده است که در خوشي و سختحاليكه هر کداپندارد. در پوچ مييهوده و ب

بايد با او مبارزه کني. اصل  که البته شيطان و ابليسي در اين بين است که دشمن توست آخرت را اظهار کند.

هوشياري که خودش محل بحث بسياري است. بنابراين اولين آسيب اين است که انسان حوادث و رخدادهاي 

ت يعني اينكه هر در مسير اظهار ايمان به آخرت خودش نداند و از آن استفاده نكند. ايمان به آخر ،اين عالم را

براي کار بد  و چه کسي نبيند. ببيند آن را چه کسي ؛داردرا نگه مي خدا آنبداند  ،دهدميکار خوبي که انجام 

 عالم قاعده دارد.  ،همين است و اعتقاد دارد نيز

ر غي را معطوف خواستش ونبيند يزال و حقيقت هستي را آسيب دوم در حوزه دعا اين است که انسان منبع لا .2

خدا کند و فكر کند در اين عالم محور عطايي غير خدا وجود دارد. نشانه اين آسيب تبعيت از غير خدا در 

 نبايدتابع بايد و نبايدهاي خدا باشد. اگر تابع بايد و  ،کندبايدها و نبايدهاست. انسان بايد در هر کاري که مي
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محوري غير خدا در نظر گرفته است و  ،يعني بايد و نبايدش را از غير خدا گرفته است و براي عالم ،نباشد خدا

  آسيب توحيد است. کهدعا البته اين مربوط به دعاست و نه در خلق. اين شد آسيب دعا و انحراف در 

بايد و خدا بچرخد يعني اگر محور خواهش فرد از خدا به غير دعا يعني طلب کردن به شكل بايد و نبايد است. 

بايد کسي  ،کندکسي که بايد و نبايد ميداده است. هرو براي آن مالكيت قرار ه است نبايدي از غير طلب کرد

را به بي همه خود هر چند ممكن است انسان بايد اعتباري داشته باشد،  ،بايد ملكي باشد اي باشد،کاره !باشد

تو شوي و اين زشت است. تو براي شيطان اعتبار قائل ميدر هر حال بايد اعتباري داشته باشد.  اما !کسي بفروشد

  خداست. ،در ملك خدايي و ملك و مالك و رب و اله تو

شوند ها مرتكب ميو انجام دادم. خيلي از گناهاني که انسان !گويد نشدکند و ميها انسان گناهي ميخيلي وقت

آن ديگري را کسي فرض توان ميهاست. مگر چقدر نتيجه رودربايستي ماندن ،ه ساکن باشدبالاخص اگر ابتدا ب

 ،دهد. انسان از هيچمردم و منظر مردم را بزرگ جلوه مي ،ابليس را ناديده گرفت؟! خداامر به خاطر او  که ،کرد

  است. انحراف در دعااين کند. همه چيز درست مي

عدم استفاده از اسباب به بهانه اسباب، انحراف است. تعطيلي اسباب انحراف است.  اسباب، تعطيلي وانحراف در  .3

در حاليكه خدا نظام شفاعت قرار داده است. براي  ،کرديم استفاده از اسباب يعني از غير خدا خواستنما فكر مي

اي دارد. آلوده قاعده بايد غذا بخوري و کار کني. نظام شفاعت بايد استفاده شود اما اين موضوع ،زنده ماندن

کردن نظام اسباب يعني در جايي که نبايد از سببي استفاده کني، استفاده کني و در جايي که بايد از سببي 

شود تعطيلي اسباب يا پرداختن بيش از حد به استفاده نكني. بنابراين انحراف در اين حوزه مياستفاده کني، 

افراط و تفريط در استفاده از  انحراف در شفاعت، بابي بايد استفاده کرد.بايد انجام داد و از اساسباب. کارهايي 

  .است اسباب

طهارت يك جامعه است. تعطيلي اسباب خيلي خطرناك است. يكي از دلايل  ،سازي يك جامعه از اسبابپاك

تقصير خودمان است و هيچ ربطي به  ،هاي زندگي از نظر وضعيت معيشت اقتصاديعقب ماندن ما در حوزه

چوب  ،کندش استفاده نمياي که از علماز اسباب است. جامعهمقدرات الهي ندارد و به دليل عدم استفاده ما 

 است. آن به عمليات عمراني در استفاده از علم و عدم تبديلانحراف انحراف در اينجا خواهد خورد. 
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در جاي  ، هميشه شيطان مانع است.موخت. در استفاده درست از اسباباستفاده از تكنولوژي آموزشي را بايد آ

بن بدبختي يك مملكت اين موضوع خيلي اهميت دارد.  ندارد!پردازيم که حد و حساب ن ميديگر آنقدر به آ

  از يك سو تعطيلي اسباب و از سوي ديگر قرار دادن مبناي غير الهي در خواست خود است.

توجه به ناديده گرفت. ها را نبايد سبب و ب است. براي علم يافتن بايد به دنبال عالمش رفتدنياي نظام اسبا ،دنيا

  ند.کميانسان را نسبت به کسي که علم دارد، خاضع و خاشع اسباب عين عبوديت است و 

رزق اين است که وسعت آن به معناي داشتن  خاصيت .است آن ضيق و وسعت ،اختلال در رزق 24طبق آيه  .4

کند که حياتش را از دست مراتب حيات است و ضيق آن به معناي از دست دادن مراتب است. کاري مي

ان اي که قابل جبردهد به گونهمياي از عقلش را از دست پرده ،کندگويند هر کسي که گناه ميدهد. ميمي

 ،دهد. رزق يعني اينكه انسان خوش باشد. نشانه رزقحيات را از دست مي نيست. روايت است. يك مرتبه

اي خيرات را براي همه خواستن است. اگر شيعهوسعت است. باسط اليد بودن، بخل نداشتن، عطا کردن و 

 تعالي فرجه الشريف( )عج الله نرفته است. رزق امام زمان )عليه السلام( رزقش به اميرالمومنين ،ها را نخواهدهدايت همه انسان

بخل و عدم اعطا است.  ،کنم. اختلال رزقخواهم و به اندازه آن تلاش مييعني من هدايت همه دنيا را مي

عي هم که شده به هدايت همه عالم بايد در وسعت ديدمان باشد. ما بچه شيعه هستيم و بچه شيعه به صورت تصنّ

بناست بيايند تا حاکميت کل  )عج اله تعالي فرجه الشريف( مام زمانا و نه به رزق جيب خودش! کندرزق پدرش نگاه مي

 نه فقط ايران.  ،عالم را داشته باشند

يست، به نداشتن شام شب و کمي حقوق ن ،وسعت ديد و وسعت عطا است. اختلال در رزق ،نشانه وسعت رزق

دريافتش از حيات کم  يعني ضيق رزق به نداشتن دل خوش و بخل داشتن است گوييم!اينها را ضيق رزق نمي

شادي و نشاط فرد دائما  ،است. مراقب باشيد رزق ما تنگ نشود. اگر اينگونه باشد است. اين مطالب داراي آيات

 شود. بيشتر مي

کند. ناملايمات بيند و اين وسعت ايجاد مياين را به عنوان رزق مياو در طبع اين دنيا مشكلات وجود دارد، 

اي از تفكرات او هلاي ،او را به در بسته برساند تا آيدت شكوفايي اوست و هر عاملي که ميبراي انسان در جه

 ماند. پشت درهاي بسته مي ،اگر فكر نكند شود کهشكوفا مي

براي  ، بلكهبسازند با آن رويت را بايد تقويت کرد. مسائل اقتصادي در حكومت اينگونه نيست که مردم بايد

 تا مردم را از ناملايمات خارج کنند.  ،اسباب استفاده کرد مكانات ودر مسائل حكومتي از ا بايدشكوفا شدنشان 
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 شرکم ريختگي ساختارهاي دروني را ه شرك است. شرك به معناي به هم ريختگي است. به ،مشكل انسان

گويند. در مي م ريخته را شركدعا را جاي شفاعت و اين ساختار بر همبرد جاي دعا و گويند. شفاعت را مي

 . ه است و دچار ظلم است و فاقد عدلفقط چينش آن اشتبا ،هر انساني همه اين موارد هست

 شود. معيشت ضنك مي ،ذکر است. وقتي اعراض از ذکر باشد ،اصل رزق

واسطه گناه. از کجا بدانيم ه واسطه ابتلا است يا به هر کسي در زندگي به مشكلي برخورد کرد اين مشكل يا ب

توانند عيب و مشكل را به ما ام است؟ بايد اول ديد که گناه است يا خير. يك دوست يا پدر و مادر ميکد

راس همه خيرات است. جذب کننده است و اگر  ،مرأت مومن است. خوش اخلاقي با تواضع ،بگويند. مومن

بحث  ،رزق اينگونه است گويد چه مشكلي دارم. گفتگوي ما در موردهمكارم به من مي ،ايراد هم داشته باشم

کند. آنها را متمايل به گفتگو با تو ديگران را با تو مرتبط مي ،پول و در آمد نيست. خوش اخلاقي اگر باشد

 هاي عالم. شوند غيبها مياين«. حبَِالَهُ المَْوَدَّهِ البَْشاَشَهُ». خواهد کرد. احساس بيگانگي ندارند

آوريم مل است. حتي وقتي علم هم بدست ميهر چيزي بر مبناي ع ،باور کنيمدر مورد عمل است. بايد  25آيه  .5

در حال انجام عملي هستيم. اختلال عمل اين است که مجرمانه باشد. وقتي  ،دهيمو کار خيالي هم انجام مي

ل باز به اختلال در عم ،کند يا عقوبت. هر جايي گفتند عقوبتاستحقاق پاداش پيدا مي ،رسدانسان به عمل مي

 گردد. مي

رسند و برخي با وجوه مي «ضاحكه مستبشره»رسند اما گروهي با وجوه همه به خدا مي رسيدن به خدا؛ :26آيه  .6

ترين کلمه به لقاء است. نزديك قرآناست. فتح در  قرآنکلمه لقاء  ،برخي حالت فتح و ظفر دارند. فتح و« غبره»

 عدش از خداست.ب و بر طرف شدن بُرسيدن به قر ،بالاترين گشايش براي انسان

 ،فتح است و ذکر غير خدا ،اشتباه فكر کند. ذکر خداها در مورد گشايشاختلال در مقصد اين است که فرد  

 خورد. به اختلال مي ؛هاضيق است. انسان در حوزه گشايش و در باز شدن

مثلا در  خانه درست است. چه چيزهايي فتح است و چه چيزهايي فتح نيست؟ گم کردن درِ ،اختلال در فتح

با مدرك اين سو و آن سو  اما باشد گرفتنتواند مقصد مدرك کار بلد بودن مي ،دريافت مدرك دانشگاهي

همين که وارد جهاد  .مجاهد چيست بايد ديد فتح 26آيه طبق اشتباه است.  يمقصد ،رفتن براي گرفتن پست

  .فتح است اين برنده هستي و ،شوي
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 ناحقايق دهد و در واقعها و تعاريف نابجايي که به حقيقت نسبت ميگزارهادراکات ذهني،اختلال در ؛ 27آيه  .7

به آيه  ،عزت همراه با حكمعزيز حكيم،  .. اين اختلال با عزيز حكيم در ارتباط استاست جاري در ادراکات

گويند بايد مثل اينكه مي هاي حق است.اري در گزارهنجناه 27اختلال در آيه  .1شودسوره فاطر مربوط مي

و تعاريف  هااين گزارهرايج شده است که  تباهي که در جامعهتعاريف اش !را به زور هم که شده بگيري اتحق

هاي نهج اش را به حكمت هاي ذهنيهر کسي گزاره ،براي اين اختلال. دهدرا به اسم فطرت به خدا نسبت مي

 کند.  ها را اصلاحآنالبلاغه ارجاع دهد تا 

ت ك از لحظاهيچ ي ر، که خدا ما را درسول داشتن يعني اينكه بايد بپذيريم ؛ اختلال در رسول داشتن؛28آيه  .8

رت سان به فطانشود اينكه زندگي بدون دستگيري و بدون امر و نهي قرار نداده است. اختلال در اين حوزه مي

 نكند.  درونش رجوع

ين در اآن  جاي ،درا داشته باش تمرين تفكر بنيادياين سوره خيلي سوره عجيب و ثقيلي است و اگر کسي بخواهد 

  .استسوره 

 

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
  

 

                                                           
رفَْعُهُ وَ الَّذيِنَ يَمْكُروُنَ السَّيِّئاتِ لَهمُْ عذَابٌ : منَْ کانَ يرُيِدُ الْعزَِّةَ فلَِلَّهِ الْعزَِّةُ جَمِيعاً إلَِيهِْ يَصعْدَُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ 10سوره مبارکه فاطر آيه  1
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